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 مقدّمه
ــين»، واژگاني هستند كه مردمان تمام  ــورا» و «حس «كربلا»، «عاش
ــترة  ــا را درك كرده و به گونه اي با آنها پيوند خورده اند. گس عصرها آنه
ــان و موقعيت هاي تاريخي  ــول زم ــورا، آن را در ط ــيِ حادثة عاش معناي
ــيرها و تأويل هاي تازه گردانيده و ناظر و  ــتعد و آمادة تفس گوناگون، مس

خواننده را به تعمّق در ابعاد گوناگون اين حادثه واداشته است. 
ديدگاه عرفاني و معرفتي، از جملة نظرگاه هايي است كه هميشه مورد 
ــت. در پرتو اين نوع  ــيعه و روشنفكران بوده اس ــاعران ش توجه علما و ش
ــورايي، رنگ و معناي  ــال، اقوال و حوادث عاش ــياري از اعم نگرش، بس
ــاعر، به عمق و باطن اين موضوعات  ــري به خود مي گيرد و نگاه ش ديگ
معطوف مي شود. عرفا در اين نظرگاه، وقايع كربلا را با سير و سلوك اهل 
دل و سير انفسي آنها تطبيق مي دهند و در نگا هشان، كربلا وادي سير و 
ــلوك عاشقان است. در اين منظر، آنچه حسين و كاروانش را به كربلا  س
ــق» است و آنچه حوادث عاشورايي را توجيه مي كند،  كشاند، فقط «عش
ــقانة بين محبّ و محبوب، يعني رابطة بين حسين و حضرت  رابطة عاش

حق، است.
ــورايي ما سابقة ديريني ندارد و مراثي  اين نوع نگرش در ادبيات عاش
عاشورايي، از قرن چهارم هجري قمري، با شعر كسايي مروزي در رثاي 
سيّدالشهداء آغاز گرديد و تا دورة صفوي فراز و نشيب  خاصي را طي كرد. 
در طيّ اين شش قرن، شاعران زيادي در رثاي حضرت سيّد الشهداء مرثيه  
ــزا داشتند. گروهي از عارفان،  ــرودند كه در اين ميان، عرفا سهمي بس س
نظير خواجه  عبداالله انصاري، باباطاهر عريان و ابوسعيد ابي الخير، اشعاري 
ــين سرودند و  ــاده در مدح و منقبت حضرت اباعبداالله  الحس را با زبان س
گروه ديگري از عارفان، نظير مولوي، عطّار و سنايي، با زبان پُر از رمز و 

راز به اين حادثه نگريستند و پرده از اسرارش برداشتند. 
تا دورة صفوي، نگرش عرفاني با طيف وسيعي وارد ادبيات عاشورايي 
ــده بود؛ ليكن با ظهور سلسلة صفويه و رشد چشم گير مرثيه و منقبت  نش
اهل بيت - عليهم السلام -، كم كم نگرش و قرائت عرفانى به اين حادثه 
ــير صعودي، در عصر ناصري به  ــد و س ــد پيدا كرد، تا اينكه اين رش رش

چكيده
ــاه اصفهانى، و اثر عرفاني اش،  اين مقاله به معرفي صفى على ش
ــيع عشق و عرفان  ــرار، مي پردازد؛ كتابي كه بازتاب وس زبدة الأس
ــد تا  ــد. نگارنده مي كوش ــورايي به نظم مي كش را در حوادث عاش
ــن حضرت علي ّ  ــه، نظيرِ به ميدان رفت ــي از اين منظوم بخش هاي
ــهادت حضرت عبّاس و امام  ــهادت حضرت عليّ  اصغر، ش اكبر،  ش
ــلام- را تحليل كند و آن را با اقوال عرفا و  ــين - عليهم الس حس

اصطلاحات عرفانى  تطبيق دهد.
واژه هاي كليدي: حسين بن على (ع)، عرفان، فناء فى االله، فناء 

فى الشيخ، صفى على شاه، زبدة الأسرار

اكرم كرمي*

قبلة اهل وفا، شمشيرِ حق
بررسى روايتى عرفانى از حادثة كربلا در مثنوى زبدة الأسرار



23

13
89

ى 
)  د

159
پى 

(پيا
 45

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــكوفايي رسيد. در اين زمان، آثار عاشورايي نه تنها از نظر كمّيّت رشد  ش
ــد آنها از نظر كيفيت نيز  شايان توجه  ــتند، بلكه رش درخور توجهي داش
ــت. در اين دوره، نزديك به 20 شاعر با مشرب عرفاني و معرفتي، به  اس

تطبيق حادثة عاشورا با وادي هاي عرفاني و سلوكي پرداختند. 
در قرن سيزدهم، عرفان عاشورايي از حيطة چند قصيده يا تركيب بند 
يا ترجيع بند عرفاني پا فراتر گذاشت و 5 منظومة عرفاني در قالب مثنوي 
ــد: روضة الأسرارِ سروش اصفهاني، اشارات  الحسينيه، اثر عنقاي  خلق ش
ــكده، سرودة نيرّ تبريزي، زبدة  الأسرارِ صفي علي شاه  طالقاني، ديوان آتش
ــاماني، برجسته ترين آثار اين عصر  ــرار عمّان س اصفهانى و گنجينة  الأس
هستند. در اين ميان، زبدة الأسرار صفى على شاه، به رغم محتواى بسيار 

پخته، از شهرت كمترى برخوردار است. 
ــن اصفهانى، مشهور به صفى على شاه، در سوم شعبان  حاج ميرزا حس
ــال زندگي، در 24  ــد و پس از 65 س ـــ. ق در اصفهان متولدّ ش 1251 ه
ــت. مقبرة او خانقاهي است كه  ذي القعدة 1316 هـ. ق در تهران درگذش
ــري به او ارادت  ــاخته اند. جمع كثي ــاه آباد تهران س مريدانش در محلة ش
ــلة نعمت اللهّي مي شناختند. صفي علي شاه  مي ورزيدند و او را قطب سلس
ــر و خوش صحبت بود و مريدانش  ــنج و نيك محض مردي دانا و سخن س
از او كرامت ها نقل مي كنند. او طبعي روان و منطقي استوار داشته است. 
آثار صفي علي شاه، زبدة الأسرار، بحر  الحقايق، عرفان الحق، ميزان الفرقه، 
تفسير و ديوان غزليات و قصايد است كه همه به طبع رسيده است (ر.ك: 

دهخدا، ذيل حرف «ص»).
طبع صفي علي شاه بيشتر به قالب مثنوي متمايل بود و آثار منظوم خود 
را در سبك عراقي سروده است. آثار وي به سبب احاطه اي كه به مقولات 
ــار از مفاهيم اشراقي و عرفاني  ــلوكي داشت، سرش عرفاني، حكمي و س
است. وي در مثنوي زبدة الأسرار خويش، حادثة عاشورا را از بعُد عرفاني، 
ــرده و با قرائت عرفاني از فرهنگ  ــراقي و ملكوتي تجزيه و تحليل ك اش
ــورا آغاز كرده است.  ــعر عاش ــورا، حركتي نو و جديد را در قلمرو ش عاش
مي توان گفت: يكي از مستقل ترين آثار عرفاني عاشورايي، اثر ارزندة اين 
ــهرت را در اين زمينه  ــاعر بزرگوار است و عمّان ساماني، كه گوي ش ش
ربوده است، از زبدة الأسرار تأثير پذيرفته و با اين اثرپذيري، اثري شگرف 
را آفريده است. استاد مرتضي مطهّري دربارة شعر عمّان و صفي علي شاه 
ــت عمّان ساماني يا صفي علي شاه از اين نهضت،  چنين مي گويد: «برداش
ــق الهي، محبّت  الهي و پاك بازي در راه حق  ــت هاي عرفاني، عش برداش
ــت، كه اساسي  ترين جنبه هاي قيام حسيني، جنبة پاك بازي او در راه  اس

حق است» (كلانتري، 1381: 47).
ــمند، با تحليل حديث «كنُتُ كنزاً مخفيّاً، فَاحَْبَبْتُ أن  اين كتاب ارزش
أعُرف، فَخَلقَْتُ الخَْلْقَ لكَِي أعُْرَفُ» آغاز و با مدح و منقبت حضرت رسول  
ــايش مي يابد. در اين مثنوي، مضاميني  اكرم(ص) و حضرت علي(ع) گش
ــيّ  اكبر، آمدن  ــهادت حضرت عل ــهادت حضرت عليّ  اصغر، ش چون ش
حبيب بن مظاهر و مسلم  بن عوسجه از كوفه به كربلا جهت ياري امام 
ــة حضرت زينب با برادر،  ــين(ع)، ميدان داري حضرت عبّاس، مكالم حس
ــين(ع) با حضرت سجّاد(ع) و تفويض خلافت صوري و  مكالمة امام حس
معنوي به وي، مكالمة حضرت سكينه با پدر، شهادت عبداالله  بن الحسن، 

شهادت امام حسين(ع) در قتلگاه و... مشاهده مي شود. 
در اين مقاله به تحليل چند بخش از آن پرداخته مي  شود.

حضرت عباّس(ع) از منظر صفي علي شاه 
صفي علي شاه به داستان حضرت عبّاس و سقايت ايشان نگاه عرفاني 
دارد. در اين مثنوي، حضرت عبّاس(ع) اسوة وفاداري است، كه با شنيدن 
ــكش  ــا، تمام وجود خويش را پيش ــودكان از خيمه ه ــداي العطش ك ص

اباعبداالله  الحسين(ع) مي كند و با شتاب به سمت فرات حركت مي كند:
قبلة اهل وفا، شمشير حق 

فارِس ميدان قدرت، شير حق
بر حسين از يك صداي العطش

دست و سر را كرد با هم پيشكش
دست هِشت و سوي حق بي دست رفت

اشتر كف كرده تا حق مست رفت (صفي  اصفهاني، 1341: 134)
در اين قسمت، صفي علي شاه،  عيّاريِ حضرت عبّاس را در قالب خطاب 
ــد. او در اين  ــش، به زيبايي و هنرمندانه به تصوير مي  كش ــه نفس خوي ب
ــت. حضرت عبّاس  بن  ــعار، آينة تمام نماى يك مريد در برابر مراد اس اش

علي(ع) در خطاب به خويش مى گويد: 
گر نيفتد از بدن در عشق يار

دست باشد بر بدن بهر چه كار؟
سر كه در عشقت نگردد پيش جنگ
سر مخوانش، هست بر تن بارِ ننگ
سينه كز عشقت نشان تير نيست
سينه نبود آن، حصير كهنه اي ست
رفتم اينك، همّتي خواهم ز شاه

بلكه آرم آبي اندر خيمه گاه
يعني آيد آبم از عشقت به روي

ريزد ار آبم، نريزد آبروي (همان: 136)
ــاي مريدان را  ــاد يكي از ويژگي ه ــاب مرصاد العب ــم رازي در كت نج
ــالك بايد در اين راه، عيّاروار رود؛  ــمرد و مي گويد: «س «عيّاري» برمي ش
ــيار پيش آيد. بايد كه لاابالي وار، خود را دراندازد  كه كارهاي خطرناك بس
و هيچ عاقبت انديشي نكند و از جان نترسد، و روزي هزار بار بايد كه سر 

خود را زير پاي تواند نهاد...» (رازي، 1380: 149).
صفي علي شاه در ادامه اذعان مي كند كه حضرت عبّاس در پيِ آوردن 
ــت؛ زيرا خود درياي وجود است و هفت دريا در برابر جود و  آب نبوده اس

سخاي وي، به اندازة يك قطره نيست:
زآنچه گفتم با تو اندر اين كتاب
باز پنداري كه رفت او بهر آب

هست عبّاس علي خود بحرِ بود
چشمة ايجاد و ينبوع وجود

هفت بحر از بحرِ جودش يك نم است
بحر امكان، خود جهاني زان يم است

تا نپنداري كه رفت از بهر آب
سوي ميدان با چنان شور و شتاب (صفي علي شاه، 1341: 136)

ــاعر از آغاز معتقد است كه اصولاً بانگ «العطش» كودكان، دعوت  ش
ــر و دست نثار  ــت، كه عبّاس  بن  علي در پي اجابت آن، س داعي بوده اس
كرد و با اين كار مي خواست در اولين مرحله، آموزگار آداب  طلب در ميان 

سالكان باشد:
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رفت ميدان با چنان شور و طلب
تا تو را آموزد آداب طلب

دعوت عشق است بانگ  العطش
آن صدا را دست و پا كن پيشكش (همان)

چنان كه عطّار نيشابورى در منطق الطير خويش، وادى طلب را همان 
گونه توصيف مى كند:

چون فرود آيى به وادىّ طلب
پيشت آيد هر زمانى صد تعب
صد بلا در هر نفس آنجا بود 
طوطى گردون مگس آنجا بود

مال، اينجا بايدت درباختن
ملك، اينجا بايدت درباختن
در ميان خونتْ بايد آمدن

وز همه بيرونت بايد آمدن...
چون دل تو پاك گردد از صفات 

تافتن گيرد ز حضرت نور ذات
چون شود آن نور بر دل آشكار 
در دل تو يك طلب گردد هزار

گر شود در راه او آتش پديد 
ور شود صد وادى ناخوش پديد
خويش را از شوق او ديوانه وار 

بر سر آتش زنى، پروانه وار (عطار، 1377: 269)
ــبت به  در دومين مرحله، حضرت عباس(ع) ادب مريد نس
مراد را به سالكان مى آموزد. ساقي تشنه لب به فرات مي رسد؛ 
ــنه بازمي گردد. مضمون ادب  ــد و لب تش ازآب فرات نمي نوش
مريد نسبت به مراد، در كتاب هاي عرفاني بيان شده است. در 
كتاب مصباح  الهداية و مفتاح الكفاية آدابي ذكر شده است كه 

به نقل آن اكتفا مي شود:
«پانزده، ادب است، كه مريد را با شيخ مراعات آن، از لوازم 
ــيخ  شدن است. بايد كه  ــليم تصرّفات ش بود. يكي از آنها، تس
ــوده و هرچه  طريق تنفيذ تصرّفات او در نفس و حال خود گش
ــه، جوهر ارادت و  ــلم و راضي بود؛ چ ــد، منقاد و مستس فرماي

ــن نگردد و عيار صدق او جز بدين معيار  محبّت او جز بدين طريق روش
معلوم نشود؛ چنان كه قرآن كريم مي فرمايد: «فَلا و رَبكَّ لا يُوْمِنُونَ حَتي 
ــجَرَ بيَْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدوا في انَفُْسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ  مُوكَ فيما شَ يُحَكَّ
ــلَمُّوا تَسْليماً» (نساء/65): ولي چنين نيست. به پروردگارت قسم كه  وَ يُسَ
ــورد آنچه ميان آنان ماية اختلاف  ــان نمي آورند، مگر آنكه تو را در م ايم
است، داور گردانند؛ سپس از حكمي كه كرده اي، در دل هايشان احساس 

ناراحتي نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند» (كاشاني، 1382: 155).
ــان وفاداري آن حضرت  ــاه اين كار حضرت عباس را نش صفي علي ش
معنا مي كند و وفا را اولين قدم براي رسيدن به فقر و فنا قلمداد مي كند:

مشك را پر آب كرده، بازگشت
سوي خرگه شاه ميدان تاز گشت

پاس اكرام وفا را آن جناب
تشنه برگشت از درياي آب

گر تو را دل جانب اهل وفاست
اين خود اي جان، معني فقر و فناست

مر فنا را شد وفا اوّل قدم... (همان: 150-149)
ــت. «فقر در  ــا» از مضامين مهم در كتاب هاي عرفاني اس «فقر و فن
ــالكان عبارت از فناء في  االله است و آنچه فرموده اند كه الفقرُ  اصطلاح س
سوادُ الوَجهِ في  الدّارَين عبارت از آن است كه سالك بالكليه فاني في  االله 
ــود، به حيثيتي كه او را در ظاهر  و باطن و دنيا و آخرت وجود نماند و  ش
ــه عدم اصلي و ذاتي راجع گردد، و آن را فقير حقيقي گويند» (گوهرين،  ب
1367: ج 8، ص 315). جنيد بغدادي در باب «فقر» مي گويد: «فقر، خالي 

شدن دل است از اشَكال» (ابوالقاسمي، 1384: 19).
ــوي االله.  ــت از فراموش كردن ما س ــا در نظر صوفيان عبارت اس «فن
مستغرق شدن در مشاهدة صفات  الوهيّت است؛ به اين معني كه صوفي 
در طيّ سلوك به جايي رسد كه همة تعّينات او محو شود و جز 
مشاهدة صفات الهي، چيز ديگري برايش باقي نماند. سالك در 
اين مرحله است كه ترك هوشياري گويد و ماضي و مستقبل از 
او فوت شود و جز حضرت احدّيت، در سراسر وجود چيز ديگري 

نبيند» (گوهرين، 1367: ج 7، ص 357- 358).
نفي حادث، ترك هستي كردن است

روي بر اعلا ز پستي كردن است
ترك هستي، زين تعيّن رستن است

بر وجود منبسط پيوستن است
بي  تعيّن چون شدي تو فاني اي

از طبيعت رستة رباّني اي
اين چنين عباس در ميدان فقر

ترك هستي كرد و شد سلطان فقر
ني، همين در ترك جان همّت گماشت

ــي اصفهاني، 1341:  ــت (صف هرچه مي بودش تعيّن، وا گذاش
(151-150

ــيخ» را به  ــومين مرحله، حضرت عبّاس «فناء فى الش در س
سالكان مى آموزد. «فناء  في  الشيخ عبارت است از تبدّل و تحوّل 
ــارت ديگر، فناي مريد در  ــيخ و به عب صفات مريد به صفات ش
مراد است؛ كه اولين مرتبت فنا مي باشد» (سعيدي، 1383: 597). 
در اين مرحله، وجود حضرت عباس(ع)، در وجود حسين بن على(ع) فانى 

مى شود.
چون نماندت هيچ آثاري به جا
گشته اي در وي فناء في  الفنا

در حسين اين سان علم دار حسين
شد فنا، تا يافت اسرار حسين
كرد سر سودا به بازار حسين

در دو عالم گشت سردار حسين (همان: 137)
حضرت عليّ اكبر(ع) از منظر صفي علي شاه

ــت  كه  ــورايي، حضرت عليّ  اكبر(ع) اس ــخصيت هاي عاش يكي از ش
صفي علي شاه به شهادت آن حضرت نگاهي عرفاني دارد. 

ــا ديد، نزد مراد  ــدر را در ميدان جنگ تنه ــرت عليّ  اكبر وقتي پ حض
خويش رفت و: 
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گفت كاي سلطان ملك و جان و دين
واصلان را منزل حقّ اليقين

برق عشقت سوخت يكجا خرمنم
سالك راه فنايت نك منم

هر كه در راه تو سر داد، آن ولي ست
ترك سر كردن كنون كار علي ست

من علي ام در تو، ليكن داني ام
فاني ام، گر لايق آن داني ام

باز هِشتم بر تو كار خويش را
كار با مولا بود درويش را

ره رو اينك جان من در راه توست 
واقف از عالم دل آگاه توست
آمدم تا از تو گيرم رخصتي

خضر راه عشق، اينك همّتي (همان، 1341: 171)
حضرت عليّ  اكبر پس از رخصت از مراد خويش، وارد ميدان 
ــد. وي در ميدان هرچه غير از مراد خويش بود، نفي  جنگ ش
كرد و بر پرده  هاي كثرت، شمشير «لا» زد تا از پس آن، آفتاب 

وحدت جلوه گر شد:
چون به ميدان دست  بر شمشير زد

تيغِ لا بر فرق غير پير زد
ذات باقي نيست يعني جز حسين

عين نفي اند اين تمام و نفى عين...
شمس ميدان تاب وحدت برفروخت
پرده  هاي عقل و كثرت را بسوخت
هستي وهمي سحاب كثرت است

در پي آن، آفتاب وحدت است
هستي شه زاده چون شد بر كنار

ابر وا شد، شمس حق شد آشكار (همان: 173- 174)
صفى على شاه در بخش مرثيه سرايى حضرت علىّ اكبر(ع)، 
ــبت به مراد را در قالب اذن گرفتن آن  بار ديگر ادب مريد نس
حضرت از پدر و مولاى خويش و نيز ترك هر چه را كه غير از 

خواستة مراد و مولاست، مطرح مى كند.
ــي حضرت حق، وجد و ذوق حضرت عليّ  اكبر را در ميدان جنگ  وقت
ــاهده كرد، وي را سالك مجذوب ساخت و دلش را مركز اسرار الهي  مش
ــرت از آن خارج. در  ــود و ظلمات كث ــرار داد تا نور الهي در آن وارد ش ق
عرفان، جذبة حضرت حق عبارت است از «تقرّب بنده، بي  رنج و سعي در 
طيّ منازل، به سوي حق؛  و به متقضاي عنايت خداوند است» (سجادي، 

.(285 :1386
حرص او چون ديد معشوق وجود

بي تأمّل جلوة ديگر نمود
بيشتر شد وجد و ذوق باده خور

كرد ساقي باده را پالوده تر
بعد هتكِ سرّ او، جانان او

كرد غالب سرّ خود بر جان او
گشت غالب بر دلش جذب الأحد

شد دلش مغلوب سرّ لاتُعد
گشت شارق نور صبح معتدل

شد در او ظلمات كثرت مضمحل (صفى اصفهانى، 1341: 175)
«ذوق» و «وجد» از موضوعات اصلي كتاب هاي عرفاني است. عطار 

در باب «ذوق» مي گويد:
ذوق چيست؟ آگاه معني آمدن

نه به تقوا، نه به فتوا آمدن
ــمي، 1384:  وي «ذوق» را قدرت دريافت معاني، معنا مي كند (ابوالقاس

.(86
به اعتقاد غزّالي، «وجد» در مراحل نهايي عشق افزايش مي يابد؛ زيرا 
ــوق براي عاشق  ــق، كه هيچ چيز جز معش ــير عش در مراحل نهايي مس
ــدّت «وجد»، عامل مؤثري براي پيوستن عاشق به  ــت، ش دل خواه نيس
ــخن مي توان پي برد كه «وجد»، در  ــت. از اين س ــوق اس معش
ــود دارد؛ منتها در مراحل  ــق نيز وج ــير عش مراحل ابتدايي مس
ــد، اين سلوت  متعالي تر افزايش مي يابد. «چون به كمال تر برس
نيز برخيزد؛ كه سلوت در عشق، نقصان بود. وجدش زيادت شود 
و هر اشتياقي كه وصال از او چيزي كم تواند كردن، آن معلول و 
مدخول بود. وصال بايد كه هيزم آتش شوق بود» (همان: 214).
ــد از اين مرحله، حضرت علىّ اكبر از پسِ پردة كثرت، نور  بع
ــين  بن  ــد را در وجود امام و مقتداي خويش، حس ــد و واح توحي

 علي(ع) مشاهده مي كند:
سرّ لوَ كُشف الغِطا شد منجلي
ديد راز آن علي را اين علي

چيست لوَ كُشف الغِطا؟ توحيد عين
هيكل توحيد نبود جز حسين

شد چو بر وي كشف  اسرار وجود
ديد در دار وجود اندر شهود

جز حسين  بن   علي ديّار نيست
اوست فرد و هيچ با او يار نيست (اصفهانى، 1341: 175)

ــل، حضرت علي ّ اكبر به مقام فناي در  ــد از طيّ اين مراح بع
ــد؛ امّا هنوز به مقام فناء في  االله نرسيده؛ زيرا هنوز  ــيخ مي رس ش
ــود، عليّ  اكبر به  ــت و چون نفي اين تعيّن ش ــي با وي اس تعيّن
ــيد. صفي علي شاه در اين مورد چنين توضيح  «فناء  في  الذات» خواهد رس

مي دهد:
عارفي كه گوهر اسرار سُفت

اين مقامت را فنا في  الشيخ گفت
ذات تو چون شد فنا در ذات شيخ
نفي اوصاف  تو شد وِاثبات شيخ

شيخ چون حق را بود اوصاف ذات
تو شدي اينجا فناي  في   الصّفات

چون كه از وي نفي اين اثبات شد
عارفش گويد فنا في  الذّات شد (همان: 176)

ــت.  ــيار گران اس ــالك و در نزد اهل دل بس آن تعيّن، آخرين منزل س
حضرت عليّ  اكبر آن تعيّن را «ثقل  الحديد» بيان مي دارد:

آن تعيّن آخرين منزل بود
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بس گران در نزد اهل دل بود
گفت زين رو زادة شاه شهيد

اين تعيّن را به جان ثقل  الحديد (همان: 179)
ــردد تا پير  آخرين تعيّن وي را  ــرت عليّ  اكبر به خيمه  گاه بازمي گ حض

از بين ببرد:
گرچه ز اقسام تعيّن رسته ام
كرده سنگينيّ آهن خسته ام

زين تعيّن ساز جانم را خلاص
تا شوم مطلق ز قيد عام و خاص (همان)

ــالك معنا مي كند و در  ــل  الحديد» را ذات س ــاه اين «ثق صفي علي ش
پايان، اشاره اي به مُهر كردن دهان حضرت عليّ اكبر به خاتم، توسط امام 
ــين(ع) دارد. «خاتم» نزد عارفان، سالكي را گويند كه مقامات را طي  حس

ــد (سجادي، 1386: 335). صفى على شاه  كرده و بلوغ يافته باش
ــت مُهر كردن دهان جناب علىّ اكبر براى اين است  معتقد اس

كه وى اسرار الهى را فاش نكند:
ثقل آهن عين ذات سالك است

كان به جا و مابقي مستهلك است
لاجرم ز آيينة او شاهِ جود

رنگ آن عين ثبوتي را زدود
چون علي در ذات عالي شد فنا

زان فنا، شد مالك مُلك بقا
پس دهانش را به خاتم مُهر كرد

تا نگردد فاش راز اهل درد (صفى اصفهانى، 1341: 180)

حضرت عليّ اصغر(ع) از منظر صفي علي شاه
ــهادت ايشان، از جملة موضوعات  حضرت عليّ  اصغر و ش
ــس از ظنّ  ــت كه هر ك ــورايي اس بحث  برانگيز حوادث عاش
ــاه به اين ماجرا  خويش به اين موضوع مي نگرد. صفي علي ش
ــرب عرفاني نگريسته است و تأويلات خاص خويش را  با مش
دارد. وي بيان مي دارد حسين  بن علي(ع) هنگامي كه آخرين 
ــربازانش را از دست داد، نواي اسرارآميزي را از خود سر داد  س
كه اين نوا، سرّ االله بود؛ خاصيتش ، تمييز خبيث از طيّب و رشد 

سالكان حقيقي و رساندن آنها به مقام فنا و مالكيت ملك بقاست. در اين 
ــرّ االله بود، با شنيدن نواى  زمان، حضرت علي ّ اصغر(ع)، كه همجنس س
ــت از مهد راحتي كشيد و قنداق جان را در  الهى، به اميد جان نثاري، دس

هم  دريد تا آن نواي بي نوايي را پاسخ دهد.
تا نماند غير حق دمساز حق

بانگِ هَلْ مِنْ ناصري شد راز حق
كيست كاين دم ز منصوري زند

ناصرِ بالذّات را ياري كند؟
اندرين دشت بلا حق جو شود

او همه حق گردد و حق او شود
در ره عشقم فنا گردد كنون

مالك ملك بقا گردد كنون...
بود طفلي شيرخوار اندر حرم

كآفرينش را پدر بدُ در كرم
گرچه خوانند اهل عالم اصغرش

من ندانم جز وليّ اكبرش 
بر اميد جان نثاري آن زمان
خويش را افكند از مهد امان

دست از قنداق جان بيرون كشيد
بندهاي بسته را بر هم دريد
بانگ برزد كاي غريب بي نوا

نيستي بي كس هنوز، اين سو بيا
مانده باقي بين ز اصحاب كرم

شيرخوار خسته جاني در حرم (همان: 77- 79)
ــاه در اين بخش اشاره اي به مفهوم مقدم بودن فنا بر بقا  صفي علي ش
دارد. «بقا» در نزد عارفان عبارت است از بدايتِ «سير في  االله»؛ 
چه، «سير إلي  االله» وقتي منتهي شود كه بادية وجود را به قدم 
صدق، يكبارگي قطع كند، و سير في  االله آنگاه متحقّق شود كه 
ــق وجودي، ذاتي مطهر از لوث حدثان  ــده را بعد از فناي مطل بن
ــي دارد تا بدان، در عالم اتصّاف به اوصاف الهي و تخلقّ به  ارزان

اخلاق رباّني ترقّي كند (سجادى، 1386: 198).
ــا را مقدمة بقا مي داند و  ــات با ذكر تمثيلي زيبا، فن عين القض
ــق شيفتة مجنون  مي گويد: داني اي عزيز كه جمال ليلي با عش
ــد؟ مي گويد اي مجنون، اگر غمزه اي زنم، اگر صدهزار  چه گوي
ــد و افتادة  غمزة ما  ــند كه همه از پاي درآين ــت باش مجنون صف
شوند. گوش  دار كه مجنون چه مي گويد؛ مي گويد فارغ باش، كه 
اگر غمزة تو فنا دهد مجنون را، وصال و لطف تو بقا دهد مجنون 

عاشق را؛ اگرچه فنا از معشوق باشد، هم بقا از معشوق يابد. 
و در جاي ديگر، وصال را موقوف بر فناي عاشق مي داند:  اي 
جوان مرد! اگر پنبه با آتش عشق بازي كند، آتش با او چه گويد؟ 
گويد وصال ما مبذول است تو را از جانب كرم ما؛ وليكن موقوف 
ــت اين وصال بر فناي تو. تا تو باشي، هرگز وصال نبود. اندر  اس

ره عشق يا تو گنجي يا من (ابوالقاسمي، 1384: 192- 193).
ــين(ع) با شنيدن نواي عليّ  اصغر، با  حضرت ابا عبداالله  الحس

خداوند به مناجات مى پردازد: 
بانگ زد كاي ساقي بزم الست

شيرخوار از كودكي شد مي پرست
شيرخوار عشق ز امداد پير

شد ز بوي باده  مست و شيرگير (صفي اصفهاني، 1341: 84)
ــيّ  اصغر در وزن، كوچك و در قيمت ، بي بديل و بهترين ارمغان به  عل

درگاه خداوند است.
عزم كوي دوست چون داري، بيا

ارمغاني بر به درگاه خدا
قابل شاه ارمغان كوچك است

كو به قيمت بيش و در وزن اندك است (همان: 85)
حضرت قاسم بن  الحسن(ع) از منظر صفي علي شاه

ــن است.  ــم بن  الحس ــورايي، حضرت قاس يكي ديگر از اصحاب عاش
ــداي طبل جنگي  ــن مي گويد: وقتي ص ــارة وي چني ــاه درب صفي علي ش
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ــد و ديگر خبري نه از وي ماند و نه از  ــت، وي از خود بي خود ش برخاس
تعلقّاتش:

بانگ طبل آن پيك حق است اي كيا
كه زند بر عاشقان حق صلا

آري آري، كي  كند صبر و شكيب
عاشقي را كه زند بانگش حبيب؟

عاشقم من، گشته ام قربانِ لا
جان من نوبتگه طبل بلا
فارغم از طُمطُراق و از ريا
قُل تعالوا گفت جانم را بيا

عيش و شادي نزد عاشق لعبت است
من نه طفلم، نه بر  آنم حاجت است
من به فرق عيش و شادي پا زدم

عيش عاشق ترك جان است، آمدم (همان: 162- 163)
حضرت قاسم آن طبل جنگي را پيك حضرت حق معنا كرد 
و صبر و شكيبايي خويش را در برابر بانگ حبيب از دست داد؛ 
عاشقانه پا بر سر تعلقّات گذاشت و به سوي ميدان نبرد رفت.

حضرت حسين(ع) از منظر صفي علي شاه  
ــن تعبيري از طبل  ــين(ع) نيز چني حضرت اباعبداالله  الحس
جنگي دارند و آن را دعوت و بانگ حضرت حق بر مي شمرند. 
ــي لايق شنيدن اين بانگ الهي است كه  در نگاه ايشان، كس

وجودش از ظلمت  خالي شده باشد و صداي عشق را بشنود:
حق كند زين بانگ طبل آواز من
كو صدايي جز ز چنگ و ساز من؟
جان من بر جسم من زين طبل ها

زد صدا حالي كه بشتاب و بيا
حق مرا زد بانگ حالي ز ارجعي

كي نيوشد راز حق را مدّعي
او چنين داند كه بانگ طبل ازوست
كر بود گوش وي از پيغام دوست

جان او چون در حجاب ظلمت است
ظلمتش مانع ز نورانيّت است (همان: 49)

و در جاي ديگر، عشق و نواي حق و يا به تعبيري ديگر، جذبة حضرت 
حق را انگيزة حركت حسين به سمت قتلگاه معنا مي كند:

چون كه شاه عشق را در كربلا
عشق زد در دشت جانبازي صلا ... (همان: 42)

ــين(ع) با  ــيار هنرمندانه صحنة وداع حضرت حس ــاه، بس صفي علي ش
خواهر گرامي اش را به تصوير مي كشد و موضوعات و مقامات عرفاني را 

در قالب مكالمة ايشان بيان مي دارد.
ــخصيت عرفاني حضرت  ــه تبيين ش ــوف اين مكالمه، ب ــاعر در ج ش
ــين(ع) هنگام نبرد و بعد از آن مي پردازد و اشاره اي به سير و سلوك  حس
حضرت زينب(س) بعد از شهادت برادر دارد. حسين بن علي(ع) در هنگام 
وداع با خواهر، آخرين حجاب ها را از پسِ چشم وي مي گشايد و سرّي از 
اسرار الهي را براي او مكشوف مي سازد و در خطاب به او چنين مى گويد: 
ــله خواهد بود. تو معيار و  ــلوك عارفانة تو در زنجير و سلس اي خواهر، س

ــتي. رضا به حكمت و قضاي الهي بده،  محك امتحان الهي بر مردم هس
كه لياقت بلاي الهي و مِحَن الهي را داري.

شاعر معتقد است هر كسي لياقت بلا و محن الهي را ندارد. به اعتقاد 
ــق رو به فزوني نهد، جفاي معشوق نيز افزون تر  عين القضات، هرچه عش
خواهد شد: «جفا مي كشد كه تو را به بود و يا يقين مي دان كه اگر عزيز 
نبودي، تو را اهل جفا نديدندي. بار بر قدر قوّت عشق نهند بر هر كس...» 

(ابوالقاسمي، 1384: 48).
صفي علي شاه در پايان اين بخش اشاره اي به هم سلوك بودن حضرت 
زينب(س) و حضرت سجّاد(ع) دارد و در جوف مطالب، اشاره اي به اطاعت 
حضرت زينب از برادرزادة خويش، به عنوان امام و مقتدا،  دارد و بار ديگر 

ادب مريد نسبت به مراد را در اين قالب جلوه گر مى سازد:
هان، برو زينب، كه خواهي شد اسير

هست جانت زين اسيري ناگزير
حق تو را خواهد اسير سلسله

از رضاي حق مكن خواهر گله
حق تو را خواهد اسير از بهر آن

كه نمايد خاكيان را امتحان
از اسيريّ تو حق را حكمتي ست

شير حق را در اسيري شوكتي ست
چون اسيرت خواست حق، چالاك شو

زير بار امر حق بي باك رو
آفرين از حق به جانب زين بلاست
مرحبا جاني كش از حق مرحباست
چون خدايت مرحبا گويد به جان

منّت از حق  دار زين بار گران
تو كه همچون جغد ويران مسكني

شاه باز دستِ شاه ذوالمني
گر شوي بي منزل و مأوا، سزاست

تو حقي گو ذات حق را جا كجاست 
گنج توحيدي تو، از ويران مرنج
زآنكه در ويرانه باشد جاي گنج

چون به زنجير اوفتادي، شاد باش
بند را همدست با سجّاد باش

باش هم زنجير با او در سلوك 
هم مطيع امر آن رأس  الملوك

هر دو زنجير بلا را قابليد
زانكه از يك دوده و يك حاصليد (صفى اصفهانى، 1341: 47- 49)

ــق  ــام را نردبان عش ــارت و راه ش ــين(ع) اس و در ادامه ، حضرت حس
حضرت زينب(س) به  سوي معراج الهي معنا مي كند:

وان ره شام بلا را امتحان
زود گردد صبح، شام ره روان
نردبان عشق باشد راه شام

زان به معراج آيي اي احمدمقام
راه شام اي جان من، منهاج توست

زان خرابه شام غم معراج توست (همان: 58- 59)
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و در پايان، صفي علي شاه از زبان امام حسين(ع) سلوك عارفانة حسين 
را وابسته به سلوك زينب كبري(س) دانست، كه تا اين سلوك سر نگيرد، 

حق و حسين آشكار نمي شوند: 
من بدون اين اسيري گر شهيد
مي شدم، هم باز حق بدُ ناپديد

آن اسيري زين شهادت بس سر است
در اسيريّ تو حق پيداتر است (همان: 62)

صفي علي شاه در ابيات زيادي اشاره به مقام فناء  في  الذّات و بقاء باالله 
امام حسين(ع) دارد و اين موضوع را همان  طور كه گفته شد، در وداع آخر، 
ــان برادر بعد از شهادت است، او  زماني كه حضرت زينب(س) جوياي نش

را غرقه در درياي توحيد و وحدت الهي توصيف مي كند:
عزم ميدان كرد چون حلاّل عشق

زينب از پي با زبان حال عشق
گفت كاي لب تشنة بحر وصال
بعد از اينت در كجا بينم جمال؟
گفت بيرون از مكان و لامكان
چون شدي، يابي ز ديدارم نشان
زآنچه نايد در گمان و در قياس

من برونم زين پس، اي گردون اساس
گرچه چشمي هم كه باشد حق شناس

حقّ مطلق بيندم در اين لباس
تا چه جايي كز لباس آيم برون

وين لباس تن فتد در خاك و خون
كس چه داند كاندر آن دم كيستم؟

 ـتعيّن ذات فردا نيستم ب
مطلقم از درك وهم و روح و جسم
برترم از عقل و عشق و رسم و اسم

اسم ها و رسم ها اندر بيان
هست آثاري ز ذات بي نشان
بر مُسمّا اسم ها باشد دليل

ورنه  بي اسم است آن ذات جليل
زين سپس من عين آن ذات حقم

زين تعيّن ها كه داني، مطلقم (همان: 43-42)
ــين(ع) است، بلكه بر  ــامل حال و مقام امام حس اين ويژگي  نه تنها ش

اصحاب عاشورايي و كشتگان كربلا نيز صدق مي كند:
كشتگان كربلا عين حقند

زانكه غرق عشق هوي مطلقند
جمله يعني كشتگان كربلا
زان فنا گشتند عين يك بقا

جان هفتاد و دو نور اي نور عين
واحد است و واحدي عين حسين

اوليا كآيات حق و راشدند
خود به معني هم احد هم واحدند

زان كه در بحر فنا مستغرقند
فارغ از تمييز عقل فارقند (همان: 29)

صفي علي شاه در بخش اصحاب عاشورايي، به مفاهيم كليدي عرفاني 
ــودن فنا بر بقا»، «عقل»  ــتغراق»، «مقدّم ب از جمله: «فنا»، «بقا»، «اس

و«عشق» اشاره اي دارد.
ــه ارتباط بين «فنا» و  ــداالله  انصاري،  در كتاب صدميدان ب خواجه  عب
«بقا» پرداخته است: «از ميدان فنا ميدان بقاست. علايق منقطع و اسباب 
ــي و فهوم خالي...» (ابوالقاسمي،  ــوم باطل و حدود متلاش مضمحل و رس

.(40 :1383
ــرح  التعرف مرحلة بقا بعد از فنا قرار دارد: «آن  و همچنين در كتاب ش
ــد به حق، فاني باشد از نفس خويش. آنچه كند، به  كس كه او باقي باش
جز منفعت را كند از بهر خويش و نه دفع مضرّت را از خويشتن»  (همان).

نتيجه
ــت كه به هرچه برسد، آن را مي سوزاند  ــق به پروردگار آتشي اس عش
ــن و منوّرش  ــه بتابد، روش ــت كه به هرچ ــوار فروزاني اس و ان
مي گرداند. حادثة عاشورا در حقيقت ثمره و محصول اين عشق 

و ارادت است.
ــورايي، بيانگر اوج تجليّ عشق و عرفان  ــعار عرفاني عاش اش
ــت و بازتاب  ــوذ آن در اعماق وجود حضرت و مريدانش اس و نف
ــيع آن را مى توان در مثنوى زبدة الأسرار مشاهده كرد. امام  وس
ــده  ــم ش ــين(ع) در اين مثنوى در نماد يك پير الهى مجسّ حس
است و مرحله به مرحله، ياران خويش را با توجه به ظرفيت هاى 
ــيم سلوك  ــان هدايت مى كند و صفى اصفهانى به ترس درونيش

ياران و تطبيق آنان با وادى هاى عرفانى پرداخته است.

پي نوشت
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